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هنرپیشه هاي بي بدیل 
آناهیتا عباس نژاد: بازدید از مقبره کیم ایل ســونگ  �

تشریفات خاصی دارد. همه مان بنا به خواسته راهنما 
لباس رســمی پوشیده ایم و وســایل فلزی همراهمان، 
دوربین فیلم برداری و حتی گوشــی های موبایلمان را 
به جامــه داری مقبره تحویل داده ایــم. مقبره کیم ایل 
سونگ، موزه ای است حاوی تقدیرنامه ها و هدایایی که 
احزاب و سران کشورهای مختلف به او تقدیم کرده اند. 
در بدو ورود از روی یک ریل رد می شــویم که با برسی 
متحرک کف کفش هایمان را می سابد! پس از چند قدم 
از محفظه ای شیشــه ای عبور می کنیم که بادی نسبتا 
شــدید در آن می وزد. راهنما توضیــح می دهد که این 
باد برای غبارروبی از ماســت. برای جسد مومیایی شده 
کیــم ایل ســونگ  احترامی ویــژه قائل انــد! این موزه 
نمونه بارزی اســت از کیش شــخصیت. در موزه فقط 
ما گردشــگران خارجی نبودیم. ســفر به پیونگ یانگ و 
بازدید از مقبره بنیان گذار کره کمونیست پاداش خدمات 
برجسته کارگران و کارمندان نمونه از اقصا نقاط کشور 
است. رفتار راهنماها در موزه موقر و متین است و دیگر 
از  داستان گویی خبری نیست. ما نیز به تبعیت از آنان در 
ســکوت به بازدید مشغولیم. دست چپم را به دور مچ 
دست راست قلاب کرده و به تماشای لوحه های تقدیر 
از کیم ایل ســونگ مشــغولم؛ عادتی مألوف که تصور 
نمی کردم روزی دردسرساز شود. بار اول راهنما به من 
نزدیک شــده و دوســتانه تذکر می دهد که این حرکت 
نشــانه بی احترامی اســت و مادام که در موزه هستیم 
بهتر است دستانم را در دو طرف بدنم نگه دارم. من که 
هیجان زده مشــغول شمردن هدایای تقدیمی از طرف 
دولت و احزاب فرانســوی و مقایسه شان با لوحه های 
تقدیر آلمان شرقی هستم، دائم نظام نامه اخلاقی مقبره 
را فراموش می کنم. بار ســوم، راهنما شکیبایی خود را 
از دســت داده و با لحنی عتاب آمیز سخن مي گوید.در 
قسمت خاورمیانه به جســت وجوی هدیه ای از طرف 
احزاب و مقامات ایرانی برمی آیم. به نظر می رســد که 
ایــران نه پیش و نه پس از انقــلاب چیزی به کیم ایل 
سونگ پیشــکش نکرده است. چشــمم به لوح تقدیر 
حسنی مبارک می افتد که مزین است به مهرهای خاتم. 
آشــتی جویانه لوح را به راهنما نشــان داده و برایش 
عبارت «رفیق کبیر» را که حسنی مبارک با خط خودش 
نوشته ترجمه می کنم. چشــمانش از خوشحالی برق 
می زنــد؛  هروقت از کیم ایل ســونگ صحبت می کند، 
چشــمانش برق می زند و لبخندی بــه پهنای صورت 
بر لبش می نشــیند. بااین همه مــن در گفتار و رفتارش 
صداقتی ساختگی می بینم.  نیاز به نان و چه بسا  نیاز به 
حفظ جان از او و سایرین هنرپیشه هایی بی بدیل ساخته 
اســت.در گروه های چهارنفره وارد اتاقی می شویم که 
جسد مومیایی شــده کیم ایل سونگ در وسط آن جای 
دارد. در مقبره باید ســه بار از سه زاویه متفاوت به کیم 
ایل سونگ تعظیم کنیم. گروه اول همگام با راهنما به 
مومیایی تعظیم می کند. من که در گروه دوم قرار دارم، 
افراد گروه اول را زیر نظر می گیرم. نیکولاس،  همســفر 
اســپانیایي مان، در تمام مدت بازدیــد عصبانی به نظر 
می رســد و بیش از ۱۰ درجه خم نمی شــود. برعکس، 
تعظیــم آلکس از راهنمــا هم طولانی تر اســت. او تا 
زمین خم می شــود و البته جای تعجب نیست. آلکس 
عضو فعال حزب کمونیست سوئد است. پس از اتمام 
بازدید به رســتورانی می رویم که ســوپ گوشت سگ 
سرو می کند. خوردن گوشت ســگ ۱۰ یورویي اجباري 
نیست. بوی رســتوران غیرقابل تحمل است. از غفلت 
راهنماها استفاده کرده، به خیابان مي روم. در اتوبوس 
حتی الامکان ســعی می کنم کنار راهنماها نشســته و 
جواب سؤالات بی پایانم را در گفته های ضدونقیضشان 
بیابم. گاه موقع صرف غذا هم از سایر مسافران فاصله 
گرفته و سر میزی می نشــینم که دو راهنما،  فیلم بردار 
و راننده نشســته اند. به همان میــزان که من کنجکاو 
شناخت کره شمالی هســتم، آنها نیز کنجکاو شناختن 
دنیــای خارج انــد. آن روز با تعجب می شــنوم که در 
ســفارت ایران مسجدی ساخته شــده و دیپلمات های 
مسلمان ســایر کشــورها نیز مختارند که برای عبادت 
بــه آنجا بروند. گلدســته های مســجد از خیابان دیده 
مي شوند.  مراسم ســال نو ۲۰۱۹ را در کشتی تفریحی 
مجللی جشن می گیریم. به جز ما گردشگران خارجی، 
مــردم بومی هــم در کشــتی بــه جشــن و پایکوبی 
مشغول اند. به سختی باورمان می شود که شاهد چنین 
مراسمی در کره شمالی هستیم. هم قطارانم با موبایل 
و با دوربین های بزرگ تخصصی این لحظات ســوررئال 
را ثبت می کنند، اما کره ای ها اجازه فیلم برداری ندارند. 
شــب آخر راهنما از من می خواهد تا در مقابل دوربین 
راجــع به مشــاهداتم صحبت کنم. ایــن مصاحبه در 
وب ســایت رســمی و دولتی گردشــگری کره شمالی 
منتشر خواهد شد. ترس و تردید در دلم رخنه می کند. 
نکند ایــن ماجرا در بازگشــت به کانادا برایم دردســر 
شــود؟ از راهنما می خواهم تا شــخص علاقه مندتري 
را از میــان هم قطارانمان انتخاب کنــد، اما او نپذیرفته 
و پافشــاری می کنــد. مصاحبــه من اولیــن مصاحبه 
منتشرشده در قســمت نظرات گردشگران خارجی در 
این وب ســایت خواهد بود. در فرصــت کوتاهی که تا 
مصاحبه باقی مانده، ســعی می کنــم نظراتم را روی 
تکه ای کاغذ بنویســم و از بر کنم، امــا در برابر دوربین 
همــه را از خاطر می بــرم. بیننــده احتمالی مصاحبه 
لابد متوجه خواهد شــد که بازدیــد از اردوگاه های کار 
اجباری یا تبعیدگاه های احتمالی کره شمالی در برنامه 
تور جایی ندارد؛ آنها بی گمان بهترین های کره شــمالی 
را برای بازدید برگزیده بودند: مجلل ترین ایســتگاه های 
متــرو،  مدرن ترین خیابان ها، باشــکوه ترین میهمانی ها 
و زبده ترین نوازنده ها. شــب آخــر راهنما در لابی هتل 
پاسپورت هایمان را به دستمان می دهد. با  هم قطارانم 
گفت وگــو مي کنــم. چندســاعت دیگر این ســرزمین 
پررمزوراز را ترک خواهیم کرد، درحالی که ده ها ســؤال 
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کارتون خواب

 همدلى

در ایــن دنیای دهشــتناک که دیوانــگان به ظاهر 
انسان نما مانند ترامپ بر اریکه  قدرت نشسته و عرصه 
را برای زیســت مســالمت آمیز انســان تنگ و تنگ تر 
می کنند، اعتلابخشــیدن به موجودیــت و حضور هر 
انســان یا ملتی، تنهــا از طریق احترام بــه زبان و آثار 
تولیدشده  به آن زبان است که محقق می شود؛ چراکه 
برای قدرت بخشــیدن به یک ملت باید با افکار، آمال، 
آرزوها و آثار خلاقه  آن ملت آشــنا شد و روند تفکر و 
خلاقیــت آن را از طریق زبان دنبال کرد. زبان بیشــتر 
از آنکــه منعکس کننده  فراگردهای فرهنگی باشــد، 
قالب دهنده  این فراگرد اســت. در ایــن فراگرد، نقش 
آثار برجسته و ممتاز حوزه  ادبیات دراماتیک، به عنوان 
ســرمایه  فرهنگی حائز اهمیت اســت. سال هاســت 
که گروه تئاتــر گیتی به عنوان یک ضــرورت و ارزش، 
شناســایی و معرفی آثار برجســته  ادبیات دراماتیک 
جهان و ایران را در قالب برگــزاری رپرتوارهایی که با 
محوریــت حمایت از همنوع، آن  هــم در بزنگاه هایی 
کــه نیاز مبرم به همدلی و انســجام در جامعه حس 

می شود، در دستور کار خود قرار داده است.
پس از جاری شدن سیل ویرانگر اخیر در فروردین ماه 
که تعداد زیادی از هم وطنان عزیز را دچار خسران مادی 
و معنــوی کرد، گروه تئاتر گیتی بر آن شــد تا رپرتواری 
دیگر را بــا تأکید بر نمایش نامه های مهــم و تأثیرگذار 
دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمســی، تــدارک ببیند تا همه  

عواید مادی آن را تقدیم به عزیزان خسران دیده کند.
در «رپرتــوار نمایش نامه خوانــی گــروه تئاتر گیتی 
در حمایت از مردم  ســیل زده  شــهر معمولان، استان 

لرستان» نمایش نامه های «تاجماه» (اثر فریده فرجام)، 
«بلبل سرگشــته» (اثر علی نصیریان)، «قصه ی طلسم 
حریــر و ماهیگیــر» (اثر علــی حاتمی)، «ســگی در 
خرمن جــا» (اثر نصــرت االله نویــدی)، «حالت چطوره 
مش رحیم؟» و «گلدونه خانم» (اثر اســماعیل خلج)، 
«گمشــدگان» (اثر بهرام بیضایی)، «آســیدکاظم» (اثر 
محمود استادمحمد)، «شاپرک خانم» (اثر بیژن مفید) 
و «لبخنــد باشــکوه آقای گیل» (اثر اکبــر رادی) از دل 
گنجینه گران ســنگ تاریخ ادبیات نمایشــی کشورمان 
انتخاب و هرکدام در یک شب (جمعا به مدت ۱۰ شب) 
نمایش نامه خوانی شدند. برای آماده شدن این رپرتوار، 
۱۲۰  روز زمان صرف شد تا گروه به مرحله  آمادگی کامل 

برای مواجه شدن با مخاطب برسد.
این نمایش نامه خوانی ها در تماشــاخانه  سنگلج 
که قبل تر به آن تالار بیســت  وپنج شهریور می گفتند، 
انجام شد. در این ۱۰ نمایش نامه، بیش از صد هنرمند 
دغدغه مند که خانــه  اول فعالیت هــای هنری آنها 
تئاتر اســت، دعوت به کار شــدند. همه  این عزیزان با 
نگاه انسان دوســتانه و برای حمایت از همنوع، بدون 
دریافت حتی یک ریال، عاشقانه دل در این راه نهادند 
و با همه  توان به معناکردن عشــق و عشق ورزیدن به 

همنوع پرداختند.
به  نشانه  سپاس و قدردانی از یکان یکان عزیزانی که 
در ایــن چهار ماه با من همراه بودنــد، تمام قد در برابر 
ایشان می ایستم و دست و شانه های ایشان را می بوسم 
و از خداوند دوستدار زیبایی ها می خواهم که همیشه و 

در همه حال، حافظ و پشت و پناه آنها باشد. 

به گیتى نماند به جز مردمى

سفرنامه یک معلم-3

 ولادیمیر کازانوفسکی

 رسانه

مصاحبــه اخیــر محمد بــن ســلمان، ولیعهد 
عربستان ســعودی، بازتاب گسترده اي در رسانه های 
کشــورمان داشــت. او در ایــن مصاحبه به شــبکه 
آمریکایی پی بی اس گفت  همه مسئولیت قتل جمال 
خاشقجی، بر عهده اوســت. منظور شاهزاده جوان 
ایــن بود که قتل این روزنامه نــگار ناراضی در دوره و 
حیطه مسئولیت وی به انجام رسیده و لاجرم خود را 
مســئول می داند؛ انگار رئیس قوه قضائیه خود را در 

قبال قتل یک زندانی مسئول بداند.
آنچه در برخی رسانه های ایران بازتاب یافته است، 
مفهوم دیگری را به ذهن متبــادر می کند؛ تیترهایی 
همچون «اعتراف بن ســلمان به قتل خاشــقجی» 
و «قتــل تحت نظر من اتفــاق افتــاد»، گمراه کردن 
مخاطــب و دادن اطلاعــات غلط به اوســت و یک 
رســانه حرفه ای به خود اجازه نمی دهد چنین کاری 
با مخاطب خود کند. لغــزش در انعکاس واقعیت 
اعتبار رســانه را از بین می بــرد و اعتماد مخاطب را 
زائل می کند. ممکن اســت ما با بن ســلمان دشمنی 
داشته باشــیم و بخواهیم شــخصیت او را تخریب 
کنیم، قلــب واقعیت در خبر بــرای چنین منظوری، 
خلاف امانتداری اســت. روزنامه نگار بایــد امانتدار 
باشد، امانتدار خوبی هم باشد تا مخاطب اعتماد کند 
و منبع دریافت اخبار را رسانه های فارسی زبان خارج 

از کشور قرار ندهد.
در پژوهش هــای متعــدد ارتباطــی، از جملــه 
پژوهشی که دو سال پیش من درباره  اعتبار رسانه ای 
انجام داده بودم، مشخص شــد  میزان صحت خبر 
در بی بی سی فارســی، به نسبت رســانه های داخلی 
بالاتر اســت و مخاطبان اعتماد بیشتری دارند. واقعا 
چــرا باید این گونه باشــد؟ وظیفــه نهادهای مدنی 
روزنامه نــگاران، این اســت که برای ارتقای ســطح 
حرفه ای رســانه های جریــان اصلی کشــور تلاش 
و تکاپو کننــد. اینجا بحث آمــوزش روزنامه نگاران 
نیســت، چون افــرادی کــه چنیــن کاری می کنند، 
عملشان عامدانه اســت و برابر ایدئولوژی حاکم بر 
رســانه، در خبر دخل و تصرف می کنند. لازم اســت 
به طریقــی اهمیت امانتداری و اعتبار رســانه برای 
دســت اندرکاران،  متولیان و سیاست گذاران رسانه ها 
و ضرورت ارتقای اعتبار رسانه و اعتماد مخاطبان در 
دنیای رقابتی رسانه های جدید  به درستی تبیین شود.
کسانی که سیاســت گذار کلان بخش فرهنگی در 

کشور هســتند، باید خطر حضور مؤثر عناصر سیاسی 
و جناحــی در رســانه های بزرگ و عدول مســتمر از 
چارچوب های حرفه ای روزنامه نگاری را جدی بگیرند. 
تاریخ معاصر نشان می دهد دولت هایي در جهان که 
رســانه های مطیع و حرف گوش کن و تحت ســیطره 
داشتند، در نهایت به کل ضرر کردند و این رسانه ها در 
روز مبادا، پشــیزی اعتبار نزد مردم نداشتند که از بروز 
فاجعــه جلوگیری کنند. در مقابــل، نظام های غربی 
کــه ایدئولوژی خــاص خود را دارند، رســانه ها را به 
حرفه ای ها سپردند که در آن اعتبار و اعتماد و رعایت 
اصول علمــی روزنامه نگاری، حــرف اول را می زند؛  
آنها تاکنون ســود کرده و توانسته اند ایدئولوژی خود 
را در جهان امروز حاکــم کنند. این یک واقعیت تلخ 
اســت که غالب رسانه های جریان اصلی در کشور ما 
به ارگان داخلی احزاب و گروه ها تنزل یافته اند. وقتی 
خبری مثل پذیرش مسئولیت قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار ســعودی و ستون نویس واشنگتن پست، 
حادث می شود، نگاه رسانه به استفاده ابزاری از خبر 
برای تبلیغ ایدئولوژی خود و تخریب ایدئولوژی رقیب 
معطوف می شــود. جای این کار در تفســیر است، نه 
خبر. خبر باید با نهایت امانتداری و صحت و واقعیت، 
تنظیم و منتشر شود و کمترین سوگیری را داشته باشد. 
اگر خلاف این شد، دیگر نباید انتظار اثربخشی رسانه ای 
داشت. مشخص است که هدف بن سلمان از پذیرفتن 
نشــان دادن   خاشقجی،  به قتل رســیدن  مســئولیت 
چهره ای منطقی و مســئولیت پذیر از خودش است. 
بن سلمان برای کسب کرسی پادشاهی کشورش، باید 
چهــره خود را تطهیر کند و او در مصاحبه اش همین 
کار را کرده است. وظیفه یک رسانه حرفه ای، آن است 
که خبر را درست منتقل  و در تفسیر خبر، هدف اصلی 
بن ســلمان از این کار را برای مخاطب تبیین و تشریح 
کند. تخریــب اعتماد مخاطب، مانند بمب گذاشــتن 
زیــر یک ســاختمان، به ســرعت اتفــاق می افتد، اما 
بازگردانــدن اعتماد، وقت گیر و پرهزینه اســت و آجر 
به آجر باید بنای اعتماد بازسازی شود. پس سودمند 
آن اســت که اجــازه ندهیم به راحتی اعتبار رســانه 
دســتخوش تخریب شــود. اکنون بخش های خبری 
صدا و ســیما  یا اخبار برخی رســانه های بزرگ که با 
پول بیت المال منتشــر می شــوند، بدون اغراق چنان 
اســت که انگار بولتن داخلی یک حزب را می خوانید 
یا گوش می دهید و چندان نســبتی با اخبار حرفه ای 
در جهان رسانه ای امروز ندارد. چنین روشی شاید در 
دو دهه پیش که ارتباطات محلی بود و رسانه متکلم 
وحــده، جواب مــی داد، اما در شــرایط فعلی دنیای 
خبر و دسترســی نامحدود مخاطب گزینشــگر، عین 

لگدمال کردن اعتبار رسانه است.  

مسئولیت قتل خاشقجی
 روزنامه نگاری و امانتداری

 قادر باستانی 

من یك اهداکننده هستم
 
نیمه شــب روزهــاي اول پاییز ســال ۹۲ بود که  �

پزشك جلوی اتاق ایســتاد و گفت «مردتان کیست؟ 
مي خواهم موردي را بگویم». من و خواهر پزشــکم 
بدون توجه به حرف مسخره اش رفتیم تا به ما اعلام 
کند پدر ســرطان پیشرفته خون دارد و امیدي نیست. 
با این ســطح روابط اجتماعي پزشك فوق تخصص!، 
اعتماد  جایز نبود. از فــرداي آن روز راه افتادیم براي 
پیداکردن متخصص و بیمارســتان. هرچند بسیاري 
از متخصصــان خون تهــران چون ســطح بیماري 
را درمي یافتند، براي اینکه کارنامه  شــان خدشــه دار 
نشود ، قســم بقراط یادشان مي رفت. البته ما پزشك 
و بیمارســتان پیــدا کردیــم و در یکــي از روزهــاي 
شیمي درماني ، خانواده اي را دیدیم که دنبال کارهاي 
پیوند سلول هاي بنیادي بود. فرصت ما کوتاه بود اما 

همیشه این دغدغه در ذهنم وجود داشت.
حبیب رضایي و کمپین 

یك ســال بعد تعــداد افــرادي که هــر روز خبر 
درگذشت شــان به دلیل سرطان منتشر مي شد، بیشتر و 
بیشتر مي شــد. در همین صفحه آخر روزنامه «شرق» 
ســتوني به نــام فراخوان داشــتیم. روال ایــن بود که 
هنرمندي یا فرد شناخته شــده اي درخواستي را مطرح 
مي کــرد و دیگــران دربــاره آن فراخــوان مي  دادند و 
حمایت مي کردند. حبیب رضایــي در یکي از روزهاي 
آذر تماس گرفــت و پیشــنهاد داد هرکس علاقه مند 
است، در روز پنجشنبه، ششم آذر ۹۳ به اعضاي  بانك 
جهاني ســلول هاي بنیادي بپیوندد. در آن روز پاییزي 
تعداد زیادي به بیمارســتان شریعتي رفتند و من یکي 
از آنها بودم. چند قطره خون و مشــخصاتي که در این 

بانك براي آینده ثبت شد.
اولین تطبیــق:  من و خیلي از ما که آن روز رفتیم، هر 
کــدام دلایلي براي خود داشــتیم. وقتي مــرداد ۹۶ از 
مرکز شــریعتي تماس گرفته شــد و درخواست کردند 
بار دیگر براي نمونه برداري مراجعه کنم ، خوشــحال 
شدم. شنیده بودم مراحل کار اغلب موارد ناامیدکننده 
است و درواقع احتمال اینکه سلول هاي بنیادي دو فرد 
غیرخویشــاوند باهم مطابق بشوند، اندك بود. تصورم 
این بــود که در مدت یکــي، دو هفتــه نتیجه معلوم 
مي شــود. اما انگار براي تطبیق چندماه بیشــتر طول 
مي کشــد. وقتي تطبیق دوم اتفاق افتاد نوبت معاینه 
براي دانستن ســلامت عمومي بود و همان جا بود که 
بیماري پدر و کم خوني، زمان بررســي را بیشــتر کرد. 
ســرانجام زمان براي پنج روز اول اسفند گذاشته شد، 
من خوشــحال بودم و اطرافیان نگران. ولي هرکســي 
که حداقل یکي، دو روز در راهروهاي بیمارستان براي 
عزیزش به سر برده باشد، بي لحظه اي درنگ راضي به 
این همکاري است. پروسه پیوند پنج روز متوالی است، 
چهــار روز داروي G-CSF براي افزایش ســلول هاي 
بنیادي در خون محیطي تزریق مي شــود. البته از درد 
استخوان شب آخر تزریق نمي توان به سادگي گذشت؛ 
دردي ممتد اما غیرقابل مقایسه با درد بیماران که گاه 
ســال ها و روزها درگیرش هســتند. در روز جمع آوري، 
سوزني در هر یك از دست هاي شما قرار داده مي شود. 
خون از یك دست وارد دستگاه شده و پس از جدا سازي 
ســلول هاي بنیادي در شرایط استریل از دست دیگر به 
بدن برگرداننده مي شود. پروسه اي چهار، پنج ساعته و 
تمام. حالا دیگر شما در بهترکردن زندگي یك نفر دیگر 

شریك هستید.
شــبکه اهداکنندگان ســلول هاي بنیــادي: دیروز 
برنامه اي در وزارت بهداشت با حضور بالاترین مقام، 
یعني وزیر ســعید نمکي و دیگر معاونانش ازجمله 
حاج بابایي و مدیراني نظیر حمیدیه و... برگزار شــد. 
این مراســم بیشتر برمبناي تشویق دیگران به شرکت 

در این روند بود. 
ای که دستت می رســد کاری بکن: در همه جاي 
دنیا سازمان هاي مردم نهاد براي گسترش این فعالیت ها 
اقدام مي کنند. هزینه پیوند در ارزان ترین کشــورها صد 
هزار دلار اســت در ایران تــا ۱۵ میلیون هزینه از طرف 
دولت اهدا مي شــود.  تشــویق به شرکت در این بانك 

اهداي سلول ها مي تواند کمك بزرگي باشد. 
کار خیر کم زحمت:  ســه مجموعــه در زمینه اهداي 
ســلول ها درگیرند؛ افراد در انتظار پیوند، بهبود یافته و 
اهداکننده. نشستي که صبح دیروز در وزارت بهداشت 
برگزار شــد، فرصتي بود که هر ســه آنها در کنار هم 
جمع شــوند؛ افرادي نظیر یاســمین زماني که بهبود 
یافته و شقایق ۲۳ ساله که در انتظار اهداکننده است و 
علي اهداکننده سرسخت که باوجود مخالفت خانواده 
براي اهدا از شهرش فیروزکوه به جایي دیگر رفته بود. 
در مراســم از اهداکنندگان خواســته شد تا مدال هاي 
اهدا بر گردنشــان آویزان شــود؛ لحظه اي احساسي و 

حاکي از قدرشناسي !
فعالیتي ناشــناخته:  روند اهدای سلول های بنیادی 
برای بســیاری ناشــناخته اســت و عضویت در بانك 
اهدای ســلول های بنیادی با اهداي چند قطره خون 
ممکن مي شود. این مراسم ها شاید به بهبود این مسیر 
کمك کند، ولــي کمبود اطلاع رســاني همان طور که 
«ســام درخشاني» اشاره کرد، محسوس است. به نظر 
مي رسد خود وزارت بهداشت نیز در این زمینه کم کاري 
کرده است. جاي خالي حبیب رضایي و نام بردن از او و 
چند فعال دیگر را مي توان به همین مسئله نسبت داد.  
سیاوش تهمورث ، داریوش ارجمند، سام درخشاني و 
فخرالدین صدیق شــریف در مراسم به عنوان سفیران 
این فعالیت انتخاب شــدند؛ هرچند همــه مي دانند 
که سن مناسب ۱۸ تا ۵۵ ســال است. شاید اکنون در 
جامعه اي زندگي مي کنیم که به قول صدیق شــریف: 
« در این روزگار روحیه منفعت طلبی بر منفعت رسانی 
غلبه کرده است»، اما هر اقدامي در این زمینه مي تواند 

کمك رسان باشد.  

روایت

گیسو فغفوري

پیشخوان

پویه
 فصلنامــه مطالعــات ایراني پویه نشــریه اي اســت مســتقل با رویکــردي چند  �

رشــته اي و میان رشــته اي در حــوزه علــوم اجتماعي و انســاني. در این نشــریه به 
مســائل مبرمي پرداخته مي شــود که هســتي جامعه کنوني ایــران را متأثر مي کند. 
تمرکــز دســت اندرکاران این فصلنامه به عنوان بخشــي ازفعالان در ســپهر عمومي 
ایــران بــر ایده پردازي بــراي تبیین و تحلیل زیســت جمعي شــامل جامعه، دولت و 
جامعــه مدنــي از طریــق نقدي راه گشــا در جهت رهایــي اســت. و در پرتو مفهوم 

رهایــي از ارزش و اخــلاق بــا عنوان مبنایــي هنجاري براي تلاش هاي نشــریه پویه تعریف شــده اســت.

 تجربه دیگران

ممنوعیت باربیکیو
خبرگزاري آرتي روسیه از قانونی جدید خبر داده 
اســت که تا ۱۰ روز آینده اســتفاده از «باربیکیو» و 
پخت وپز جوجه و کباب در بالکن خانه ها در روسیه 
ممنوع می شود. دولت روسیه به درخواست وزارت 
امور حوادث غیرمترقبه پاسخ داده و آیین نامه منع 
روشــن کردن آتش در بالکن آپارتمــان، خوابگاه و 
اتاق های هتل و اماکن مســافرتی را ضمن اصلاح، 
ابــلاغ کــرده کــه از ۱۰ روز آینده اجرائــی خواهد 
شــد.  به این ترتیب درســت کردن کباب و جوجه در 
بالکن خانه ها در روســیه به دلیل بالارفتن شــمار 
آتش سوزی ها در کشور غیرقانونی می شود و افراد 
در فضای بیرون و مجاز قادر به این کار خواهند بود. 
از این قوانین در کشورهاي شمالي ایران فراوان پیدا 

مي شــود؛ مثلا برگزاري جشن تولد و جشن عروسي 
با بیشــتر از ۱۵۰ نفــر ممنوع اســت.  همچنین در 
شــبکه هاي اجتماعي این اخبار اعــلام ممنوعیت 
کشــیدن ســیگار در بالکن های آپارتمان ها از سوی 
وزارت امور فوق العاده روسیه موجب ناخوشایندی 
ســیگاری ها در این کشــور شده اســت. به گزارش 
بي بي ســي، این ممنوعیت بخشی از مقررات جدید 
دربــاره جلوگیری و مقابله با آتش ســوزی اســت. 
مقامــات می گویند اســتفاده از کبریت و کشــیدن 
ســیگار هــر دو آتش بازی عنوان می شــوند. نقض 
قوانین ایمنی در برابر آتش ســوزی می تواند باعث 
جریمه تا ســه هزار روبل (۴۷ دلار) شود. انداختن 
ســیگار نیمه ســوخته که باعث آتش سوزی شود، 

می تواند اتهامات کیفری در پی داشته باشد. 

روح االله جعفرى . استاد دانشگاه
 قصه هاى شهر

اینکه آدمیــزاد مجموعه ای از دنیاهــای متفاوت و 
گوناگون و گاه حتی  به ظاهر متضاد است، را من زمانی 
درست و حســابی فهمیدم که با عمران صلاحی آشنا 
شــدم. یعنی اول نگاهی به آن صورت آرام و خجالتی 
انداختم و بعد با خــودم فکر کردم: آن مطالب بانمک 
و شــیرین را همین آدم می نویســد؟ بــار دوم وقتی در 
حــال تعریف کردن یــک لطیفه جدید بــرای همکاران 
غافلگیرش کــردم، با خودم فکر کردم: آن شــعرهای 
لطیــف و عاشــقانه را همین آدم می نویســد؟ عمران 

صلاحی باعث شــد من به فصول 
مختلف درون یک آدم ایمان بیاورم، 
همان طور که فروغ باعث شده بود 
او ایمان بیاورد به آغاز فصل ســرد، 
درســت وقتی نوجوان بود و تمام 
مسیر را رکاب زده بود تا خودش را 
به تشــییع جنازه او برساند و زارزار 
گریه کنــد.  چندگانه های زندگی او 
فقط مربــوط به قلمــش نبود که 
می توانست از طنز به شعر عاشقانه 
بچرخد، در شــیوه کار و زندگی اش 

هم بود. همنشــین معروف ترین چهره های روشنفکری 
زمان خودش بود و درعین حال ســاده و معمولی، مثل 
یــک کارمند ســاده  اداره زندگی می کــرد. صبح زود از 
خواب بیدار می شــد، کتری را روی اجاق می گذاشت تا 
چای برای خانواده درست کند و در فاصله جوش آمدن 
آب می نوشت و خلق می کرد. میز کوچکی در مؤسسه 
گل آقا داشــت کــه در روزهــای مشــخصی می آمد و 

بی ســروصدا پشت آن می نشســت، به زحمت می شد 
حضورش را احســاس کرد و حتی صدایــش را موقع 
حرف زدن شــنید، برعکس مطالبش که صدای قهقهه 
آدم را بلنــد می کرد. گفتم قهقهــه، حیفم آمد نگویم 
این قهقهه را بابت به کاربــردن کلمات خط قرمزی از 
خواننده اثرش در نمــی آورد، هنرمندی اش در این بود 
که می توانســت نکات ریز و شوخی های ظریفی از بین 
اتفاقات روزمره معمولی بیرون بکشــد که اشک خنده 
شما را درآورد. با همان نگاه ریزبینش، سال ها پیش یک 
رمان طنز نوشت، ریزبینی اش آن قدر تیزبینی داشت که 
کتابش ســال ها مجوز چاپ نگرفــت، وقتی هم گرفت 
همــان یک  بار بــود و بس!  از حرف هــا و اصطلاحات 
روزمره طنز شیرینش را می آفرید، درست مثل شعرهای 
طنزی که برای بچه ها می گفت و اســمش را گذاشــته 
بود زبان بسته ها و به سنت ادبیات 
قدیم از زبــان حیوانات بود. ادبیات 
قدیم را خوب می شناخت و مدام از 
نمونه های  گذشتگان،  آثار  لابه لای 
طنز پیدا و طناز معرفی می کرد. یار 
غار پرویز شاپور بود و همت او بود 
که باعث شــد با چاپ کتاب اولین 
تپش های عاشقانه قلبم، به دنیای 
عشــق فروغ و پرویز راه پیدا کنیم. 
اینهــا را گفتم که بگویم ۱۴ ســال 
پیش، درهمین روزها، وقتی تازه از 
سفر به چین برگشته بود، یعنی زمانی که آدم ها معمولا 
بعد از بازگشــت از یک سفر خوب ســرحال و قبراق و 
پرانرژی هستند، خیلی یک هویی قلبش تصمیم گرفت 
دیگر نزند و رفت. لابــد حیف بود که یک تضاد دیگر را 
در زندگی اش به ما نشان ندهد. جایش خالی که اگر بود 
چه لبخندها که از طنز روزگار به لبمان و چه اشک ها که 

از غم دوران به دلمان، نمی نشاند. 

از گریه خندیدن

 گیتى صفرزاده


